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 جنایت خونین دو پسرخاله در شهرک قدس

شهروند|  درگیری دو پسرخاله به خاطر ۶۰ هزار تومان در 
شهرک قدس جنایت هولناکی را رقم زد.  ساعت 14:45 جمعه 
دوازدهم بهمن ماه امســال از طریق مرکز فوریت های پلیسی 
11۰ وقوع یک درگیری منجر به جنایت در یک مرکز تجاری 
به کلانتری 1۳4 شــهرک قدس اعلام شد. با اعلام خبر اولیه، 
ماموران کلانتری در محل وقوع جنایت حاضر شدند و یکی از 
افاغنه حاضر در محل عنوان داشت که جوانی افاغنه پسرخاله  
۳5 ساله اش را به قتل رسانده و پس از ارتکاب جنایت از محل 

متواری شده است.
در ادامــه تحقیقات، محل تردد قاتــل در محدوده خیابان 
مروارید غربی شناسایی شد؛ بلافاصله تیم کارآگاهان اداره دهم 
به همراه ماموران کلانتری 1۳4 شــهرک قدس به این محل 
مراجعه کردند و متهم پرونــده را در کمتر از ۳۰ دقیقه از زمان 
وقوع جنایت و درحالی که قصد داشــت با جمع آوری وسایل 
مورد نیاز خود از تهران متواری شــود، دستگیر کردند. متهم 
۲۹ ســاله در همان تحقیقات اولیه به ارتکاب جنایت اعتراف 
کرد و در اعترافاتش بــه کارآگاهان و ماموران گفت: »اختلاف 
من و پسرخاله ام به خاطر ۶۰ هزار تومان پول حاصل از فروش 
یک گوشی به یکدیگر بود.« با دستگیری متهم و اعتراف صریح 
وی به ارتکاب جنایت، دستور بازداشت موقت از سوی بازپرس 
محترم پرونده صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در 

اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

دستگیری مامور قلابی در تهران نو
شهروند| یک مامور قلابی هنگام تفتیش بدنی در تهران 
نو دستگیر شد. ســاعت ۲۳ شامگاه شنبه خبری به کلانتری 
اعلام شد که یکی از ماموران نظامی در حال تفتیش و بازجویی 
از فردی در محدوده خیابان مسیل منوچهری است که تیمی از 
ماموران کلانتری برای بررسی موضوع به آدرس اعلامی اعزام 
شد. ماموران در محل حاضر شدند و مشاهده کردند که متهم 
با نشــان دادن تجهیزات نظامی، خــود را مامور معرفی کرده 
و درحال تفتیش از فردی اســت. در بازرسی از متهم تعدادی 
تجهیزات نظامی کشف شد. با تکمیل پرونده و شناسایی سایر 

جرایم مشابه، متهم در اختیار مقام قضائی قرار خواهد گرفت.

سارق ضبط خودرو در دام ماموران
شــهروند| دادخواهی یک زن با دستگیری سارق ضبط 
خودرو به پایان رســید. ماموران واحد گشت انتظامی قرارگاه 
شرق یگان امداد فاتب هنگام گشتزنی در محدوده سطح حوزه 
متوجه دادخواهی خانمی شدند که با یک مرد درحال درگیری 
بود و هر دو نفر در کنار یک دستگاه خودروی سواری ایستاده 
بودند. زن جوان به ماموران گفت: »این مرد ضبط خودروام را 
سرقت کرده اســت.« با توجه به شواهد موجود و این که ضبط 
خودرو از داخل خودرو خارج شده بود، فرد متهم تحت بازجویی 
قرار گرفت و مشخص شد که خبر صحت دارد. در بازرسی بدنی 
از متهم ســه قبضه سلاح ســرد و تعدادی آلات و ادوات جرم 
کشف شد، ســارق به جرم ارتکابی اقرار کرد و برای تحقیقات 

تکمیلی در اختیار کلانتری محل قرار گرفت.

ذره بین

4
نوزاد سه ماهه گرفتار در خودرو توسط آتش نشانی کرمان نجات یافت  . ظهر یکشنبه ساعت ۱۲ و ۲۰ دقیقه  ماموران آتش نشانی  درجریان گرفتاری 
نوزادی درخودرو قرار گرفتند. بررسی ها نشان می داد والدین نوزاد از ماشین پیاده شده و درهای آن را قفل  کرده اند، اما پس از بازگشت، به علت نقص 
فنی، درهای خودرو قفل و نوزاد سه ماهه در آن گرفتار می شــود  . تلاش والدین در  باز کردن در خودرو و خارج کردن نوزاد بی نتیجه بود و با توجه به 
این که شکستن شیشه خودرو، احتمال آسیب به نوزاد را به همراه  داشت، والدین در تماس با سازمان آتش نشانی کرمان  درخواست کمک کردند که در 
سریع ترین زمان این کار انجام و کودک سالم و  سلامت به والدین تحویل داده شد . هنگام خارج شدن از خودرو حتما نوزاد را هم به همراه خود از خودرو 

خارج کنید . 

 نجات
  نوزاد سه ماهه
 گرفتار در خودرو  
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یـا  پناهگاه هـا  موقعیـت 
منطقـه  امـن  گریزگاه هـای 
سـکونت خـود )مثـا پارک ها 
یـا سـوله ها( را بـرای مواقـع 

کنیـد. شناسـایی  بحرانـی 

آگهی ثبتی
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي شماره ۳۰۹ مورخه 1۳۹7/۰۹/1۹ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند 
زنجان   دو  ناحیه  ملک  ثبت  حوزه  ثبتي  واحد  در  مستقر  رسمي 
فرزند  عباسی   اکبر  آقای  متقاضي  بلامعارض  مالکانه  تصرفات 
محرمعلی به شماره شناسنامه ۶۹8 صادره از زنجان در ششدانگ 
 ۳۲۹ پلاک  از  مربع  متر   ۶۳.45 مساحت  به  ساختمان  باب  یک 
فرعی از 5۲۹۹ اصلی واقع در بخش یک زنجان خریداری از مالک 

رسمی آقای قندعلی عینلو محرز گردیده است . 
 15 فاصله  به  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطلاع  منظور  به  لذا 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند  از تاریخ انتشار 
اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این  اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند . بدیهي است 
در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : 97/10/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 97/11/15 
                                              ابراهیم اکبری

                                   رئیس ثبت اسناد و اماک 

شهروند|  سال ها جست وجو، از کوه و بیابان گرفته 
تا جنگل و دریا، همه به دنبالش  هستند، پول و  ثروت 
بی حساب، مثل یک رویا. یعنی اولش رویاست اما کم کم 
خوره می شود به جانشان می افتد.  خوره  گنج. خوره ای 
که خیلی ها را از پا درآورده. اما جذابیتش چشم ها را کور 
می کند. وقتی به  خودشان می آیند که کار از کارگذشته 
است. همه امیدشان یافتن گنج است. سال ها تلاش و 
پیگیری  برای یافتن چیزی که همه زندگیشان را زیر و 
رو کند. اما جالب است که همه افرادی که در  این راه قدم 
می گذارند شنیده و دیده اند که گنج خیلی ها را پولدار 
کرده، اما هیچ وقت برای  خودشان آن اتفاق خوب پیش 

نیامده است. 

از کودکی به دنبال گنج  
رضا از وقتی که یادش می آید همیشــه دنبال گنج 
بوده. آن ســال ها که خیلی کوچک بود و همراه  عمو و 
پســرعموهایش در کوه و بیابان دل زمین را می کندند 
تا الان که ۳8 ساله شده. رضا حالا یکی  از خبره های این 
کار اســت، خیلی ها به او مراجعه می کنند و از او کمک 
می خواهند تا راه پولدار  شدن را به آنها هم نشان دهد. 
اما در همه این سال ها هیچ وقت نتوانسته آن چیزی را 
که می  خواسته، به دست آورد. نه این که هیچی نبوده، 
چیزهای زیادی پیدا  کرده، از کوزه و ســفال تا  ســکه، 
اشرفی، اقلام و وسایل قدیمی. حتی برخی از آنها را هم 
به قیمت خوبی فروخته و سرمایه ای  برای خودش از این 
راه دســت و پا کرده. اما رویای اصلی اش هنوز محقق 
نشده، خودش می گوید   15 سال است که رد یک گنج 
رویای شب و روزش شده، به هر دری زده تا نقشه اصلی 

آن را پیدا  کند، اما هنوز موفق نشده.  
 چند سال است که دنبال گنج هستی؟

از بچگی. از وقتی خودم را شناختم دنبال گنج بودم. 
وقتی پســر کوچکی بودم با عموهایم بــه کوه و  بیابان 
می رفتم. آنها عمرشــان را در این راه گذاشتند. بعد از 

مدتی هم خودم به این کار مشغول  شدم.  
 یافتن گنج  در خانواده شما موروثی است؟

بله. به جز پدرم و یکی از دایی هایم بقیه اهل این کارند. 
البته نه این که فقط ایــن کار را انجام دهند.  ولی خوب  
مردهای فامیل حداقل یکی دوباری دنبال گنج رفته اند. 
پدربزرگ و عموهایم از همه  حرفه ای تر بودند. من هم 

تحت تأثیر آنها به این کار علاقه مند شدم. 
 یعنی به جز گنج یابی کار دیگری نداری؟

چرا. من مهندس مکانیکم. درســم هــم خوب بود. 
خیلی هم به رشــته مکانیک علاقه دارم. اگر این گنج 
 نبود تحصیلاتم را ادامه می دادم. الان هم حدود 1۰ سال 
است که بازرســی جوش انجام می دهم.  ولی داستان 

گنج فرق می کند.  
 پس به گنج و گنج یابی عاقه داری؟

خیلی زیاد. خیلی لذت بخش اســت. هیجان بالایی 

دارد. استرس پیدا نشدن، نقشه اشتباه و مکان یابی  همه 
اینها برای خودش جذاب اســت. تازه اینها موضوعات 
معمولی است. موضوع طلسم و باطل  کردن آن هم برای 
خودش داستان های مفصلی دارد. شاید باورتان نشود 
اما در همه این ســال ها به  قدری با موضوعات عجیب 
برخورد کرده ام که ذهنم آمادگی پذیرش هر اتفاقی را 
دارد. گنج یابی  اطلاعات زیــادی به آدم می دهد. تاریخ 
و جغرافیا را قوی می کند. جهت یابی، آشنایی با خط و 
زبان  های باستانی، دنیای ماورایی همه اینها در گنج یابی 

است.  
 یعنی شما فقط به دلیل این مسائل به دنبال 

گنج هستی؟  
نه این که از پول بدم بیاید. اصلا این طور نیست. من 
هم دوست دارم اشیای قیمتی پیدا کنم و با  فروش آنها 
زندگی بهتری داشــته باشم. اما خوب همیشه که شما 
موفق نمی شوی. واقعیت این است  که شانس موفقیت 

شــما کمتــر از 1۰ درصد 
است. اما همین 1۰ درصد 
هم زندگی خیلی ها را تغییر 
 داده. من به چشــم خودم 
دیدم. البته الان دست هم 
زیاد شــده، تقلب و حیله 
هم در این کار بیش از  قبل 

وجود دارد.  
 تا حالا شده خودت 

گنج پیدا کنی؟
تا منظور شما از گنج چه 
باشــد. من زیرخاکی های 
زیادی پیدا کردم. برخی از 
آنها هم ارزش مالی  داشتند. 
چند سال پیش حدود سال 

87 بود که در اطراف ایلام چند سکه قدیمی پیدا کردم. 
حدود   8۰ میلیون تومان هم آنها را فروختم. چند سال 
قبل هم شمایل و ادوات قدیمی جنگ در همان  منطقه 
البته نزدیک مرز عراق پیدا کــردم که مربوط به دوران 
ساســانی بود  و پول خوبی هم به دســت  آوردم. کوزه، 
سفال، اشیای فلزی و تزیینی و هنوز خیلی از آنها را در 
خانه دارم. گنج در ایران زیاد  است، خیلی هم زیاد است. 
هزاران  سال اســت که در این سرزمین زندگی جریان 
داشته، تمدن ها و  امپراتوری های بزرگی روی کار آمدند. 
سلسله های پادشاهی بزرگ با عظمت، خب معلوم است 
که  در این منطقه گنج وجود دارد. هر چقدر هم تا الان 
پیدا شده باشد، چند برابر آن هنوز زیر زمین  است. شاید 
باورتان نشــود اما خیلی ها از این طریق زندگیشان را 

می گذرانند.  
 ولی شما در صحبت هایتان گفتید که شانس 

موفقیت فقط 10 درصد است. 
قرار نیســت که همه گنج پیدا کنند. فروش نقشه، 

کاربلد، کسی که نقشه ها را تفسیر می کند،  تشخیص 
این که چه نقشــه ای اصلی و کدام قلابی است، فروش 
دســتگاه های مختلف، رمال و دعانویس  و باطل کننده 

طلسم همه اینها از این طریق پول درمی آورند.  

وقتی به حرف دعانویس توجه نمی کنی
بابک ۲۹ ساله یکی دیگر از افرادی است که سودای 
پولدارشدن آن هم از نوع یک شبه اش را در  سر دارد؛ اما 
او هم مثل خیلی ها دیگر هنوز به خواسته اش نرسیده 
است. بابک با این که دوبار هم به جرم  حفاری غیر مجاز 
از سوی پلیس دســتگیر شــده و آن طور که خودش 
می گوید، جریمه های ســنگینی  هم پرداخت کرده اما 

همچنان رویای گنج را دنبال می کند.
 چه شد که دنبال گنج رفتی؟

از نوجوانی به این کار علاقه داشــتم؛ همیشه دوست 
داشــتم از دل زمین طلا و جواهر پیدا کنم.  هر چقدر 
که سنم بیشتر شد، علاقه 
من هم بــه ماجراهای گنج 
افزایش پیدا کرد؛ تا این که 
بالاخــره با  چنــد نفر مثل 
خودم آشنا شدم و این کار 

را گروهی ادامه دادیم. 
 چند نفــر عضو این 

گروه هستند؟
 5 نفر؛ حدود 7  سال است 

که با هم هستیم.  
 در این مدت چیزی 
پیدا  هم  ارزشــمندی 

کرده اید؟
چیزهایی پیدا کردیم اما 
پول زیادی به ما ندادند؛ یک 
مجموعه ای از اشیای فلزی بود که اطراف  فیروزکوه پیدا 
کردیم. حدود ۶ ماه وقتمان را گرفت. درســت که پول 
زیادی برایمان نداشت اما خب  تجربه خوبی شد. البته 
اشتباه کارمان را فهمیدیم و من هنوز هم قبول ندارم ولی 
خوب خبره های  این کار به ما گفتند که ما اشتباه کردیم. 

 چه اشتباهی؟
به صحبت های باطل کننده طلسم زیاد توجه نکردیم. 
راســتش هیچ کدام از ما به جز مهدی این  صحبت ها را 
باور نداشت؛ اصلا نمی دانستیم که گنج هم طلسم دارد 
و این طلسم ها باید باطل شود، به  همین دلیل قسمت 
زیادی از گنج پیدا نشد. به هر کسی آنها را نشان دادیم 
به ما گفت بقیه آنها  کجاست؛ در اصطلاح می گویند آنها 
»بغل« دارند. خب مــا هم آنها را پیدا نکردیم ولی برای 

 دفعه بعد حتما رعایت می کنیم. 
 دعانویس و رمال چه ربطی به گنج دارد؟

قبول دارم باورکردنش برای عموم ســخت است اما 
واقعیت دارد؛ برخی از گنج ها طلسم دارند و این  طلسم 

باید باطل شــود. این باطل کردن هم نیــاز به آدم های 
خاصی دارد که بــا ورد و دعاهای خــاص  آن را باطل 
می کنند؛ درواقع گنج های ارزشمند همه سحر خاصی 
دارند تا دست هر کسی به آنها نرسد  به همین دلیل هم 
باید از افراد خاص کمک گرفت البته خیلی ها هستند که 
از این موضوع سوء استفاده می کنند. شیاد و کلاهبردار 
همه جا هست و البته این کار چون به صورت مخفیانه 

انجام  می شود، بیشتر است.  
 نقشه های گنج را از کجا پیدا می کنی؟

خیلی ها کارشــان فروش نقشه است؛ آن هم شرایط 
خودش را دارد. تشخیص نقشه اصلی و فرعی کار  خیلی 
سختی است؛ درواقع ابتدا باید نقشه را بخری. خب این 
وسط باز هم آدم های شیاد هستند که  نقشه های قلابی 
دارند. بعد از خرید نقشــه باید بتوانی آن را بخوانی؛ این 
هم کار بسیار سختی  است.  بیشتر نقشه ها رمز نگاری 
شده است، تفســیر لازم دارد و این که بفهمی منظور 
نقشه چه بوده و باید  از کجا شروع کرد هم برای خودش 

ماجرای مفصلی دارد.  
 یعنی شما برای گنجی که پیدا کردی همه این 

مراحل را انجام دادی؟
نقشــه گنج از طریق یکی از دوســتانم به دستمان 
رســید؛ پولی برای آن ندادیم اما بقیه  کارها درســت 
 مطابق گفته هایم انجام شد. فقط همان طور که گفتم 
صحبت های دعانویس را درست انجام ندادیم و  آن هم 

به خاطر این بود که باور نداشتیم.  

قربانی چوپان دروغگو
اما امیر سرنوشــت متفاوت تری داشــت. آنها هم به 
دنبال گنج بودنــد، ولی از راه میان بــر. همان ماجرای 
» اس ام اس« های چوپان لرســتانی. امیر و دوستش از 

نخستین مالباختگان آن حادثه بودند. 
 چطور شد که به آن اس ام اس ها اعتماد کردی؟

سال 87 بود که این  اس ام اس روی خط همسر یکی 
از دوستانم آمد. درواقع دوســتم رامین من را هم قانع 
کرد که این اس ام اس را پیگیری کنیم. همین شــد تا 

۶ میلیون تومان را به باد بدهیم.
 چطور؟

پنجشــنبه بود که از تهران حرکت کردیم. آن طرف 
خط به ما گفت که باید بــه نزدیکی اراک برویم. اما بعد 
کم کم جلوتر رفتیــم و به درود رســیدیم، بعد هم به 
یک بیابان رفتیم، یک کلبه ای وســط بیابان. آن جوان 
که خودش را چوپان معرفی کرده بود، ما را به آن کلبه 
کشاند. یک پیرمرد سپید مویی آن جا نشسته بود و یک 
کیسه بزرگی جلوی ما آورد، پر از ســکه، دوتا از آنها را 

به ما داد تا بعد از مشخص شــدن قیمت بقیه را هم از او 
بخریم. آن پیرمرد از ما ۶ میلیون تومان گرفت. 

 بعدش چه شد؟
هیچی وقتی به تهران رسیدیم، به منوچهری رفتیم، 
بعد هم به چند کارشناس دیگر مراجعه کردیم. سکه ها 
آن چیزی که ما فکر می کردیم نبود؛ مقداری طلا داشت 

که مجموعا یک میلیون و 4۰۰ هزار تومان خریدند. 
 سراغ همان پیرمرد و آن جوان چوپان نرفتید؟

تلفن را که جواب نمی داد. راستش ما ترسیدیم دوباره 
به آن جا برویم، درنهایت به پلیس شــکایت کردیم، تا 
این که بعد از چند وقت متوجه شدیم آن جوان دستگیر 

شده است.
 کی دستگیر شد؟

حدود ۶ ماه بعد از اداره آگاهــی تماس گرفتند و ما 
به آن جا رفتیم. خیلی ها آمــده بودند، همه هم مثل ما 
همان بلا سرشان آمده بود. بعد از کلی دوندگی به هیچ 
نتیجه ای نرسیدیم، یعنی هم پولمان رفت و هم وقتمان 
تلف شد. شاید این اتفاق لازم بود تا من و رامین کمی به 
خودمان بیاییم. بعد از آن اتفاق واقعا نگاهمان به زندگی 

تغییر کرد. 

گفت و گو با 3 جوینده گنجی  که از رویاهایشان می گویند و فریب هایی که خورده اند

طلسم شدگان گنج های ایرانی

طبقماده562قانونمجازاتاسلامی
هرگونهحفاریوکاوشبرایبهدست
آوردناشیایعتیقهممنوعاستو

مرتکبانبهششتاسهسالحبسمحکوم
میشوند.اگرحفاریدرآثارفرهنگی

تاریخیثبتشدهباشدمجرمانعلاوهبر
ضبطآلاتوادواتحفاریوجبران
خسارتواردهبهآثار،بهاشدمجازات

محکوممیشوند.


